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Abstract 
Realization of the Supreme Leader's emphasis on explaining the various 
dimensions of the Iranian-Islamic model of progress on "attention to the 
main issues and lines of life such as security, justice, welfare, freedom, 
government, independence and national dignity" indicates the need for 
cohesion, unity and unity of people to achieve such goals. It is high that 
leads to the growth of society. 

In the Islamic view, the importance and decisive role of justice in creating 
social solidarity means a sense of mutual responsibility between several 
individuals or groups who have awareness and will and include human 
bonds and brotherhood between human beings in general and even the 
interdependence of life and their interests. Be emphasized. 

The Supreme Leader of the Revolution, fully aware of the teachings of 
Islam, does not consider the existence of just people (such as His Holiness 
himself) at the head of a society to create lasting justice necessary, but 
sufficient. The tremendous power of persuasiveness of the structure of 
justice in spreading the spirit of social good Individuals, while strengthening 
the political legitimacy of the government, will help increase its efficiency in 
the administration of justice for the advancement and prosperity of society. 

"The manifestation of strengthening the dialectical relationship between 
justice and solidarity in social benevolence, while increasing political 
legitimacy, prepares the process of progress" Hypothesis of this paper in 
response to the question "How solidarity and justice can play a role in 
realizing the long idea of Iranian / Islamic model" have? 
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  بر عدالت یمبتن یدر همبستگ شرفتیپ یاسلام يالگو تحقق؛ یانقلاب اسلام
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    :چکیده

توجه به مسائل و خطوط اصلی زندگی مانند  ،مقام معظم رهبري دتأکیمورد  اسلامی /ابعاد مختلف الگوي ایرانی

 را ایجاب، اهداف انقلاب اسلامی است زجملهاکه  »عزت ملی استقلال و، حکومت، آزادي، رفاه، عدالت، امنیت«

بسا جز در سـایه وجـود    چه، گردد می جامعه و پیشرفت رشد ی که منجر بهیوالاهاي  هدفچنین به  نیل کند. می

 قدرت شـگرف اقنـاعی عادلانـه بـودن     ازآنجاکه از طریق دیگري حاصل نشود. ،یگانگی و اتحاد مردم، انسجام

تقویت ایـن روحیـه جمعـی    ، دي دارمؤثرنقش  واهی اجتماعی در آحاد مردمدر گسترش روحیه خیرخساختار 

با توجه بـه رابطـه    پشتوانه قدرتمندي براي مشروعیت سیاسی حاکمیتی است که بنیان آن بر عدل استوار است.

را دو ، ی جامعهیتوفیق نظام سیاسی در اجراي عدالت جهت پیشبرد و شکوفا، مستقیم بین مشروعیت و کارآمدي

این نوشتار در ، ایجاد همبستگی اجتماعی کننده عدالت در قش تعیینبا عنایت به این مهم و ن چندان خواهد کرد.

اسـلامی نقـش    / تواند در تحقق ایده بلند الگوي ایرانـی  چگونه همبستگی و عدالت می«که  سؤالپاسخ به این 

گونـه بـین عـدالت و     یم رابطـه دیالکتیـک  نمود تحک« صحت فرضیه، کوشد تا در پاسخ به آن می »داشته باشند؟

تمهیـد رونـد پیشـرفت را موجـب      ،ضمن افزایش میزان مشروعیت سیاسی،  گی در خیرخواهی اجتماعیهمبست

 چهـارچوب ج حاصل از این پژوهش گواه آن است که در صـورت بنیـان   ینتا مورد سنجش قرار دهد.را   »گردد

با ایجاد زمینـه  ، خیري همگانی مطرح در الگوي اسلامی پیشرفت همثاب بهبر مقوله عدالت  پیشرفت کشور نظري

همبستگی ملی پشتوانه تقویت نهاد قدرت در این عرصـه  ، هاي برابر اجتماعی براي نیل آحاد اجتماع به فرصت

  خواهد بود.
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  مقدمه 

، »نبه زیسـت «دغدغه  پاسخ به ازجملهجمعی بشر و  پیشبرد اهداف زیست مقوله همبستگی در

طول تاریخ حیات اجتماعی انسان مطـرح بـوده اسـت. هرچنـد      اي محوري در چونان اندیشه 

هاي فراوانی از قبیل تنبیـه و تشـویق وجـود     راه،  منظور دستیابی به چنین ضرورت اجتماعی به

از اقنـاع نیسـت    هیچ ابزاري کارآمـدتر  ،باور بسیاري از اندیشمندان حوزه سیاست  به؛ اما دارد

داننـد کـه فـرد بـدان      برخی تنها شکل اصیل وحدت و همبستگی اجتماعی را آن می کهآنجاتا

توان مدعی شد کـه وحـدت    می، اساس اینبر اصل و ذات آن را درست بداند. باورداشته و در

گیرنـد و یـا    شمه میهاي دیگر همبستگی از آن سرچ صورت آنِ باور و اقناع است و مطلق از

، ترین نمادهاي قـدرت اسـت   نمونه انسجام نظامی که ازجمله عینی نعنوا به ؛برآن مبتنی هستند

 داشـته باشـند.   بـاور ، جنگند آن می خاطر شود که سربازان به امري که به واقع می مؤثرهنگامی 

هـا   حرمت آن واقعی خود را خواهند گذاشت که اعتقاد نسبت بهتأثیر همچنین قوانین هنگامی 

وحـدت  «منظـور از   ،يانداز چشمچنین  رواضح است که درپ در اذهان مردم نقش بسته باشد.

اى  فکـرى و اعتقـادى و سـلیقه    هاي توحید اعتقادى و دینى و کنار گذاشتن اختلاف ،»ها انسان

 ـ به هم  نسبت، اه بلکه مراد این است که با حفظ این اختلاف نیست نمیان آنا د همدلى پیدا کنن

  ح متقابل را رعایت کنند.و به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و مصال

گـذار   تواند در تحکیم و تقویت همبستگی مبتنی بر باور و اقناع اثـر  مواردي که می ازجمله

قابل ، تأثیرژرفاي  ورزي درحوزه سیاست است که کارآمدي آن به دلیل شمول و عدالت، باشد

 سـاختار اعی حاصل از عملکـرد پیشـوایان دیـن در بنـاي     همبستگی عمیق اجتم. انکار نیست

گرامـی   پیـامبر . ید این ادعا استؤم، سیاسی براصلی فراگیر چون عدالتـ   مدیریت اجتماعی

در ابلاغ دعوت الهی برآن  ،شگرف قدرت اقناعیتأثیر با علم به  وسلم) وآله علیه االله (صلی اسلام

سین لحظات سو و التزام به عدالت تا واپ ر وحی از یکهاي متین مبتنی ب بود تا با ارائه استدلال

ن را به صحت راه و شیوه پیشنهادي خود که متضمن سـعادت و  امخاطب، دیگر سوي  از 1حیات

                                                       
فرمود:  اي روزي به مسجد رفت و در ضمن خطابهدر واپسین روزهاي حیات خاکی  )وسلم وآله علیه االله صلیپیامبر اعظم ( .1

چ ظالمی نگذرد، اگر به کسی از شما، ستمی از من رفته و از این رهگذر لم هیخدا سوگند یاد کرده است در روز جزا از ظ«

بـه  » سوادة بن قـیس «من حاضرم به قصاص و عمل متقابل تن بدهم. از میان مردم شخصی به نام  ،حقی بر ذمه من دارد

ه شکم من خورد ب ،اديد گشتی و عصا را در دست خود حرکت می میروزي که از طائف بر ،اللّه پاخاست و گفت یا رسول
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گـزینش و   متقاعد سازد و از این رهگذر شالوده وحدتی پایدار مبتنـی بـر  ، رستگاري بشر بود

هـایی اسـت    فعالیت تماعی نتیجه تعاملهر نظم اجآنکه  چه. ریزي نماید انتخاب عقیدتی را پی

. باشـد نیز هاي اجتماعی  گروه افراد و فقبلکه مورد توا نگرفته باشد مورد چند و چون قرارکه 

هاي  فعالیت حکایت از وضعیتی دارد که در آن روابط و مناسبات و، این عرصه دربحران  بروز

  . ه استدشتزلزل لی دستخوش آسیب و یبنا به دلیل یا دلااجتماعی 

با رواج رویکردهاي فارغ از عـدالت در دوره  ، ر مدینهرغم تجربه موفق حکومت نبوي د به

قرآنی چون سبقت در پـذیرش آئـین   و طرح معیارهاي غیر وسلم) وآله علیه االله (صلی پسا پیامبر

طیلـی  بـا تع  تدریج به، ملاکی براي تقسیم غنائم ناشی از فتوحات در بین مسلمین مثابه بهاسلام 

نیـز رو بـه نقصـان گذاشـت      بالنـدگی جامعـه   نیـروي پیشـرفت و  ، آفرین عدالت اصل حیات

بلکـه   هـاي پیشـرفت رو بـه خاموشـی گذاشـت      تنها بارقه نه ،که در عهد خلیفه سوم اي گونه به

با بحرانی از ، عدالتی حکومت اسلامی در پی شورش اهالی به ستوه آمده مصر از تبعیض و بی

  . ز مواجه گردیدجنس مشروعیت نی

توان نتیجه گرفت در صورت عدم بناي ساختار  می درستی به، با توجه به این شاهد تاریخی

ترین نوع همبستگی عمـومی   عمیق، اصلی فراگیر چون عدالت سیاسی برـ مدیریت اجتماعی  

گـردد کـه    دستخوش آسیب جدي می، ساز افزایش میزان کارآمدي نظام سیاسی است که زمینه

نهایت بـا  جامعه را در پی دارد که درضعف حس خیرخواهی در بین آحاد  خود نوبه به این امر

در کننده  اصل تعیین عنوان بهسالاري  زوال شور و نشاط همگانی منجر به تعطیلی روند شایسته

  . گردد مدار حاکمیت با اختلال جدي مواجه می تعمیق منش عدالت ،اري عمومیذگ سیاست

ر عهـد معاصـر بـا    مـدار نبـوي د   مانان گیتی براي تجربه حکومت عدلپاي مسلانتظار دیر

، فقط ایرانیان بلکه همه مسلمین جهان بود تعالی و پیشرفت نه رخداد انقلاب اسلامی که منادي

انقلاب اسلامی در پی دسترسی به عدالت و دادگـري از راه حاکمیـت    طیایرانیان . سر آمد به

متصـور  می سالارانه و اسـلا  در یک نظام مردم را مستقلسی گیري هویت سیا شکل ،الهی قانون

صـرفاً  رضایت جامعـه  ، ساخت این انقلابي زیرها آرمانو  در تفکر شیعیآنکه  خاصه. ندبود

                                                                                                                                 
شوم. فرمـان داد   حال به حکم قصاص تسلیم می اینفرمود: حاشا که به عمد این کار را کرده باشم. با .و مرا رنجه ساخت

داد و فرمود: هر عضو بدن تو را که خسته است به همان قسمت از بدن من بزن و سوادة دست  همان عصا را بیاورند و به

 .خدا نیز تو را ببخشد بخشم. فرمود: نه، من شما را می تان. سواده گفت: نهمن بسحق خود را همین دنیا از 
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عمال مشروعیت آن نه از طریق رضایت مردم و نه ا؛ اما درک را تضمین می نظاممبانی مقبولیت 

م ترسـی   ي عادلانـه هـا  توصیهبه پایبندي زین دینی و بلکه به تناسب رعایت موا ها قدرت بر آن

ن اسلام واقـع شـدن جمهـوري اسـلامی     اهج الگويبنابراین  ؛شد می حاصل ،دین توسط شده

» به عدم تعـدي و تفـریط متقـوم و محـدود    «تعبیر میرزاي نائینی  حاکمیت ولایی که به مثابه به

عجـب  جـاي ت ، در ایران عدالترح ایده پیشرفت مبتنی بر با طبهترین شکل حاکمیت و  است

هاي بعـد از انقـلاب چـون حفـظ      نمودهاي ملموسی از پیشرفت طی سالآنکه  ویژه به؛ داردن

 ـ استقلال در عرصه سیاسی و دستاوردهاي مهم در صنعت هسته وري و ااي کشور در عرصه فن

ت بنیـاد بسـیج همگـانی و    ضـرور ، ...تحقیقـاتی در حـوزه دانـش و   ـ   گسترش مراکز علمـی 

تقن و پایـدار  و نیل به تعالی بر اصولى م ـ  راي پیشرفت هر جامعههمبستگى اجتماعى کارآمد ب

  . را ثابت نموده است،  چون عدالت

مشترك ناظر بر رفتار اجتماعى  اعتقادهايها و  زمانى که شالوده انسجام اجتماعى را ارزش 

 عه همانند انسجام موجود میان اجزاى اجسام مادىپیوند میان اجزاى سازنده جام، تشکیل دهد

 مثابـه  به» همگرایی«. گردد شخص برقرار می ء و بوده و درست مانند پیوندى است که میان شى

ــراي ســاختارهاي چندگانــه فکــري و فرهنگــی و  ، فطــري یــک آمــوزه مطلــوب پوششــی ب

در گـرو  ، هـا  ر گوناگونینه نفی و انکا، ها و تضادها ترین راهبرد براي مدیریت تفاوت ضروري

ی دارد کـه بـه یـک بـاور     یااین اصل فراگیر زمانی کـار . اگیر استیک قبول اخلاقى فروجود 

آن اصـل  ، »عـدالت «. گرایـد  به ضعف مـی ، تبدیل شده باشد و چنانچه پیوسته بازتولید نگردد

 جتمـاعی هاي ا ضرورتی که حامل ارزندگی مثابه به» همگرایی« زمینه که اخلاقی فراگیري است

   .سازد را فراهم می، رشد و پیشرفتجامعه در مسیر  بردو عامل اصلی پیش است

گیـري انقـلاب اسـلامی و نقـش      با عنایت به اهمیت جایگـاه محـوري عـدالت در شـکل    

پـژوهش  ، اسـلامی ـ   کننده همراهی مردم در تحقق ایده متعالی عدالت در الگوي ایرانـی  تعیین

تواند در  چگونه همبستگی ملی می«اصلی که  سؤالی به این یحاضر بر آن است تا در پاسخگو

صحت پاسخ احتمـالی  ، »اسلامی نقش داشته باشد؟ـ   ند عدالت در الگوي ایرانیتحقق ایده بل

گونه بین عـدالت و همبسـتگی در خیرخـواهی     نمود تحکیم رابطه دیالکتیک«ه در قالب فرضی

 را »گـردد  پیشرفت مـی  جب تمهید روندمو، ضمن افزایش میزان مشروعیت سیاسی ،اجتماعی

  . ار دهدمورد سنجش قر



 


111 

لام
س

ب ا
لا

نق
ا

 ؛ی
و

لگ
ق ا

حق
ت

 ي
لام

س
ا

یپ ی
ت

رف
ش

 
تگ

س
مب

ه
ر 

د
 ی

تن
مب

 ی
ت

دال
 ع

ر
ب

 
 /

ه
د

زا
ار

ط
 ع

ی
تب

ج
م

  

  پیشینه موضوع. 1

 ـ ،»رابطه و نسبت عدالت و پیشرفت در دولت اسـلامی «اي با عنوان  ) در مقاله1389( صدرا  اب

نظام سیاسی و دولت  عدالت و پیشرفت در نظریه، واکاوي رابطه و نسبت میان گفتمان متعالی

ـ   الیسـتی در دو رویکـرد متعـارض سوسی  » پیشرفت«و » عدالت«د هرچنمعتقد است ، اسلامی

در رویکرد دو ساحتی توحیدي و ؛ اما قابل جمع نیستند، کاپیتالیستیـ   کمونیستی و لیبرالیستی

م و مکمل وملز، بلکه لازم تنها قابل جمع نه، ویژه رهیافت راهبردي ولایی شیعی به، متعالی اسلام

در ، کـه  درحـالی  ؛املندمتزاید یا متک، متقابل تأثر و تأثیرطلاح داراي اص باشند و به افزا می و هم

به عدالت و توسعه مـادي و  ، با تقلیل و حتی تحریف این دو پدیدهاساساً ، رویکرد مدرنیستی

در . دانندقابل جمع نمیمتعارض غیر، عدالت سوسیالیستی و توسعه کاپیتالیستی؛ اقتصادي یعنی

، فرهنگی توسعه، يتوسعه اقتصاد تی متعادل و متعالی پیشرفت اعم از:دو ساح، رویکرد توحیدي

باشد  سیاسی و بلکه عدالت فرهنگی می، معنوي و اخلاقی بوده و عدالت اعم از عدالت اقتصادي

 . باشد معنوي و اخلاقی می، و جهت توسعه اقتصادي معطوف به تعالی فرهنگی

مفهوم و ماهیت عـدالت و پیشـرفت بـا رویکـرد     «ن اي با عنوا ) در مقاله1390( مردانی نوکنده

 ـ   تبیین و تشریح مفهوم و ماهیت عدالت و پیشرفت با رویکـرد اسـلامی   در» ایرانی ـ یاسلام

چراکـه  دانـد   ناپـذیر از یکـدیگر مـی    و جدا پیوسته هم بهعدالت و پیشرفت را دو مقوله ، ایرانی

بـه عقیـده وي   . در طول تاریخ بوده اسـت ها  نیاز فطري و آرمان مشترك انسان، خواهی عدالت

پیشـرفت نیـز   . پا نخواسته است که شعار عدالت در آن طنین نیفکنده باشد بی بهنهضت و انقلا

گرد است و منظور آن است که فرد یا گروه یا به معناي جلو رفتن و در مقابل درجازدن و عقب

 ـ سوي  به ،در راهی که برگزیده است، جامعه یا دولت میـزان پیشـرفت نیـز    . رودهدف پـیش ب

، بدون توجه بـه گذشـته و حـال   ، آیندهسوي  بهحرکت  است کهبدیهی . بستگی به هدف دارد

 وضـع و جامعـه مطلـوب بـا    سـوي   بهحرکت از وضع و جامعه موجود ، نگارنده. معناست بی

دارد  اسـت و عنـوان مـی     را مترادف با معنا و مفهوم پیشرفت گرفتـه ایرانی  ـ  رویکرد اسلامی

 ـ   مبتنی بررصورت تحقق الگوي عدالتی د ، لت و پیشـرفت ان دو عنصـر عـدا  تعامـل مثبـت می

، قضایی، فرهنگی، علمی، اقتصادي، سیاسی، ي در ابعاد مختلف اخلاقیگیرچشمهاي  پیشرفت

که نظام اسلامی را بـه الگـویی موفـق در جهـان      اي گونه به؛ ردخوخواهد رقم وري او فن امنیتی

    .کردمعاصر تبدیل خواهد 

هـاي اسـتراتژیک    رکز بررسیم ،)1392( »فتعدالت در قرآن و نسبت آن با پیشر«پژوهش  در
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با توجه به اهمیت عدالت در اسلام و با توجـه بـه اینکـه قـرآن سرچشـمه      ، جمهوري ریاست

بندي نظریه عـدالت   صورتشده است تا سعی ، آید می شمار بهاصلی و زاینده اندیشه اسلامی 

براي استخراج نظریه  اثر پژوهشگران در این. دگیریم مورد تأمل و بررسی قرار را در قرآن کر

کیس یا کاربردهاي عـدالت   الگوواره، یعنی تحلیل مفهومی، از سه روش مکملعدالت از قرآن 

 فصل 7و  بخش 3این پژوهش در . اند هو توجه به لوازم مفهوم در کنار هم بهره جست، در قرآن

 اره ـچ طـی  »قـرآن  در عـدالت  مفهـومی  شـبکه « عنـوان  بـا  اول فصـل  در تدوین شده است:

ن یـا  یمفـاهیم جانش ـ «، »شناسی عدالت در قرآن مفهوم« چون یهای موضوع ترتیب به زیرقسمت

مفـاهیم همنشـین یـا    « و سـرانجام  »مفاهیم متضاد عدالت در قـرآن «، »مترادف عدالت در قرآن

   .ه استشدکاوش » ملازم

ه نقـش عـدالت در توسـع   ، یشین در تبیین رابطه عـدالت و پیشـرفت  در مطالعات پهرچند 

تعامل مثبت میـان دو عنصـر عـدالت و     مبتنی برتحقق الگوي عدالتی  تأثیر؛ صدرا)( اقتصادي

، فرهنگـی ، علمـی ، اقتصادي، سیاسی، اخلاقی ازجملهها  ر عرصهیدر پیشرفت در سا پیشرفت

رکز م( وحیانی قرآنهاي  دالت در آموزهعی عنصر خوانباز؛ مردانی)( و فناوري، امنیتی، قضایی

چگونگی به موضوع ؛ اما است شدهبحث و بررسی ، )جمهوري تاستراتژیک ریاسهاي  بررسی

از رهگـذر تقویـت    ایرانی ـ اسلامی همبستگی ملی در تحقق ایده بلند عدالت در الگوي  تأثیر

، باشـد  د این هدف متعالی توسـط نظـام مـی   خیرخواهی اجتماعی که پشتوانه قوي براي پیشبر

بـه کـاوش   ، ایـن عرصـه  هـاي پیشـین در    تاي تکمیل فعالیتپرداخته نشده که این قلم در راس

  . پردازد پیرامون آن می

  انداز غربی و اسلامی  چشم همبستگی در. 2

م از دیربـاز ذهـن اندیشـمندان علـو    ، عمومی مقوله پیوستگی اجتماعی از رهگذر نظم و انتظام

ـ   دورکـیم  یـل ام، در بین مباحث متعدد مطـرح شـده  . اجتماعی را به خود مشغول کرده است

معتقد است تنها جامعه شـکل گرفتـه از برتـرى اخلاقـى و مـادى از       ـ  شناس فرانسوي جامعه

زیـرا یگانـه شخصـیت اخلاقـى     ؛ سازوکارهاى لازم براى اعمال قانون بر افراد برخوردار است

له ئمس ـ، آن دنبال به. خیزد مىهمانا شخصیتى است که از اجتماع بر، هاى خاص فوق شخصیت

چگونـه  «گویـد:   او مـى . هاى اخلاقى اسـت  رابطه شخصیت فردى با ارزش ى او تبیینمهم برا

شـود؟ چگونـه ممکـن     بیشتر تابع جامعه مـى ، ضمن پیشرفت در استقلال فردى، است که فرد
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   .)45 :1369، دورکیم( »تر است؟ ستهتر و هم با دیگران همب است که فرد هم شخصى

رى نـوعى فردگرایـى   گذا بستگى اجتماعى و پایهحل مشکل را در دگرگونى هم دورکیم راه

. پذیرش اخلاقى فراگیر شـرط لازم همبسـتگى اجتمـاعى اسـت    ، به اعتقاد او. داند اخلاقى مى

دهاى اجتماعى را ترین همانن اساسى، قواعد رفتارى خاصى که مجازات ضامن اجراى آنهاست

. سـت اه هـا و اقـدام   الیتر همه فعبخش او د دلبستگى فرد به جمع الهام، در اینجا. کند بیان مى

هاى فردى را به جهـت واحـدى    آثار همانندى پدید آورده و اراده، هاى جمعى همانندى انگیزه

مشـترك   اعتقـادات هـا و   زمانى که شالوده انسجام اجتماعى را ارزش، سان بدین. دهد سوق مى

ى هماننـد انسـجام   پیوند میـان اجـزاى سـازنده همبسـتگ    ، ناظر بر رفتار اجتماعى تشکیل دهد

. ء و شخص در کار است اى اجسام مادى بوده و درست مانند پیوند میان شىموجود میان اجز

بـه  . نامـد  مـى  »خود تولیدگر«یا  »وار همبستگى ماشین«او این نوع از همبستگى را ، لحاظ بدین

بـه گسـتره   ، یکپـارچگى عمـومى جامعـه    تـأمین نقـش همبسـتگى مـذکور در    ، ظر دورکـیم ن

هر قدر تعداد مناسبات گوناگونى . در حیات اجتماعى بستگى دارد گذارى وجدان عمومىتأثیر

پیوندهاى زاییده وجـدان عمـومى بـراى    ، بیشتر باشند، وجدان عمومى قرار دارند تأثیرکه زیر 

» وجـدان جمعـی  «وجـود یـک   ، به اعتقاد وي. روه نیز بیشتر خواهند بودند کردن فرد به گیبپا

باعـث همبسـتگی    ،و عواطف مشترك در میـان شـهروندان   اهاي از اعتقاد قوي شامل مجموعه

ایـن وجـدان   . شـود  یعنی همبستگی جوامعِ پاگرفته بر اساس هماننـدي و تشـابه مـی    خودکار

  . )100: 1373، گرب. ج( آورد ارمغان میبراي جامعه به ، جمعی لازم و ضروري را دین

تـر   سسـت   تدریج بهها  ى از همانندىناش خودى بههمبستگى خود ازآنجاکه، به نظر دورکیم

او این نوع از همبستگى را . گردد همبستگى نوع دیگرى جانشین همبستگى پیشین مى، شود مى

توسـعه و  . نامـد  و یا آلى مـى  وار همبستگى اندام، که با حقوق ترمیمى متناظر و متناسب است

. ..« :به عقیـده او . گیرد مى گسترش این نوع از همبستگى به دلیل تقسیم کار اجتماعى صورت

پـیش بـه عهـده تقسـیم کـار      از اکنـون بـیش  ، نقشى که در گذشته به عهده وجدان عمومى بود

ى افـراد بـا   که همبستگى گذشـته بـر هماننـد    حالىدر ،)187 :1369، دورکیم( » اجتماعى است

همبستگى ناشـى از تقسـیم   ، یکدیگر و جذب شخصیت فردى در شخصیت جمعى مبتنى بود

، نتیجـه کس سپهر مخصوص به خود و دربا هم فرق داشته و هر ر مستلزم آن است که افرادکا

، که تقسیم کار موجد همبسـتگى باشـد  اما شرط لازم براى این ؛خاص را داشته باشد  شخصیت
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عـدم وجـود هرگونـه خشـونت     صرفاً منظور از خودانگیختگى هم . آن است»  انگیختگىخود«

عاملى است که امکان دارد در شکوفایى آزادانه نیـروى  دان هر بلکه فق آشکار و رسمى نیست

تنها باید افراد به زور به انجـام وظـایف معینـى     نه ،بیان دیگر به؛ اجتماعى افراد خللى ایجاد کند

شـان در مقامـات    گونه مانعى سد راه آنان در رسیدن به جایگاه شایسته بلکه هیچ مجبور نشوند

  . اجتماعى نگردد

که عاملان و کنشگران اجتماعى که پیش از این محکوم به فعالیـت و   درحالى، بترتی بدین

رهیافـت جدیـد   ؛ بودند ـرفتار و نه عمل  ، و به قول آرنت ـهاى از پیش مشخص   ایفاى نقش

گران دانسـته و کنش ـ  ناپذیر  جدایى، سازند ها را مى را از کنشگرانى که آنساختارهاى اجتماعى 

، ریتـزر ( گیـرد  ن اجتمـاعى در نظـر مـى   حال آفریدن و بازسازى سازمااجتماعى را پیوسته در 

، وقفـه دانسـته شـده کـه از طریـق آن      فراگردى بى عنوان بهذهن ، صورت در این. )170: 1374

اى رابطه ذهنى بـا   کنش اجتماعى نیز فراتر از برقرارى گونه. ابدی توانایى اندیشیدن پرورش مى

: گویـد  می مونتسکیو از نقل به دورکیم. شود انگاشته نمی ،لقابمت تأثر و تأثیردیگران و پذیرش 

 جدا و دیگر عناصر به توجه بدون ها این از یک هر اگر که اند کل سازنده کل یک عناصر همه«

 و بازرگـانی ، دیـن ، اخـلاق  از را قـانون  او، شوند می فهم قابلغیر، دشو گرفته نظر در ها آن از

یعنـی جـدا از   ، انگارد تر قانون را جدا از صورت جامعه نمی همسازد و از همه م غیره جدا نمی

مفهوم این  .)47 :1397، دورکیم( »اردگذ هاي اجتماعی دیگر اثر می همان صورتی که بر پدیده

تنهایی) به اندازه کافی از غرایز لازم براي بقاء برخوردار نیسـت   به( نگاه این است که نوع بشر

گیرد و ناچار بوده که وابستگی به همنوعانش را فرا، داشته باشد و براي اینکه حیاتش استمرار

نیازهـایش را از ایـن طریـق     تـرین  بنیـادي  اي با دیگران همکاري داشته باشد که بتواند گونه به

نظـامی از  «سازد  پذیر می امکانآنچه این همکاري و همبستگی متقابل بشري را . برآورده سازد

  . »ندا الگوهاي رفتار مکتسب است که همه افراد متعلق به یک فرهنگ در آن سهیم

گیري روندي  چنین روندي به شکل، در تکوین جهان اجتماعى، به عقیده یورگن هابرماس

 بـه  بنـا . کنـد  فردى ایفا مـى  بهانجامد که نقش محورى منحصر می » کنش ارتباطى«خاص به نام 

کم دو عامل اشاره دارد که قـادر بـه سـخن گفـتن      کنش ارتباطى به تعامل دست«، تعریف وى

عـاملان در پـى رسـیدن بـه درکـى از شـرایط و       ... کنند و روابط شخصى برقرار مى... هستند 

 »هـا بـر اسـاس توافـق هسـتند      آن هماهنـگ نمـودن ایـن کـنش     دنبال بهف کنش خود و اهدا
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)Habermas, 1984: 85(. این کنش صورت مناسبى از عقلانیت مخصوص به خود ، به نظر او

شـکل   ـخـود را از طریـق اسـتدلال      ایـن عقلانیـت   . عقلانیت ارتبـاطى اسـت  ، را دارد که آن

، به مجرد حصول توافق بـر سـر هنجارهـاى اخلاقـى    . دده نشان میـ   انعکاسى کنش ارتباطى

ایـن عامـل   ، بـه نظـر هابرمـاس   . شود مىشناخته  رسمیت  به»  شکل ارتباطى خاصى از زندگى«

اهمیـت اجمـاع در آن اسـت کـه بـراى      . اسـت »  حفظ و تجدید اجمـاع ، یابىدست  بهمتمایل «

و هنجارهـاى فـردى را    اه ـباید نسـبت معینـى از اعتقاد   جلوگیرى از متلاشى شدن جامعه مى

کنـد و   مـى  کنش ارتباطى از این گنجینه اخلاق اجتماعى محافظت. طور مشترك حفظ نمود به

این کنش در پى . تا به ادعاهاى یکدیگر توجه نمایند سازد گویندگان و شنوندگان را متعهد مى

 هـاي ادهاى مشخص فردى را با فهمى مشـترك از اهـداف و اعتق   آن است که اهداف و آرمان

بـا قداسـت نهادهـا و از سـوى     سو  یکاین عرصه از ، در جوامع سنتى. جمعى هماهنگ سازد

؛ شـود  محـدود مـى  ، موجود در پـس صـحنه   هاي متجانسى از مفروضنسبتاً جموعه دیگر با م

توان بـه   بیشتر مى، کنش ارتباطى فرایندقداست و با اتکا بر  » زبانى کردن«که از طریق  حالىدر

در نگـاه  . جا ارتبـاط اجمـاع و حقیقـت اسـت     اما نکته مهم در این؛ یابند ع دستتوافق و اجما

اخلاقى ناشى از آن بر عنصـر اصـیلى در سـاختار زنـدگى      بار و نظریهادعاهاى اعت، هابرماس

تواند انجام دهد و براى انجام دادن آن باید مورد  آنچه نظریه اخلاقى مى« رو این از؛ مبتنى است

ابطال شـکاکیت  ، سان بدین و توضیح هسته جهانشمول شهودهاى اخلاقى ما ،داعتماد قرار گیر

گران در یـک   حقیقت از طریق اجماع مباحثه لذا ؛)11: 1990، شنکا( » ها است به ارزش  نسبت

الاذهانى است که در عمل کلام ظهـور   عنصرى بین، حقیقت. شود وضعیت گفتمانى کشف مى

تـوان بـه    وگو و استدلال مـى  شود که آیا از طریق گفت ىدر اینجا این پرسش مطرح م. یابد مى

تـوان انتظـار داشـت کـه نتـایج       نمـى هرچنـد   ،حصول توافق امید داشت؟ به عقیده هابرمـاس 

تنهـا  ، اولاًلیکن مهم آن است که ؛ طور روزانه شکل توافق به خود گیرد و استدلال به وگو گفت

قدم نخست در حصول توافق بر ، ثانیاًت و و استدلال اس وگو گفتبخش راه شیوه عملى و ثمر

و  وگـو  گفـت  فراینـد ر خـود  توافق بر هنجارهایى اسـت کـه د  ، سر هنجارهاى اساسى جامعه

این بدان معناست که اگر خواهان تنظیم زندگى خود به شیوه اجمـاعى و  . استدلال وجود دارد

متقابل را که براى پیشاپیش باید حقوق و وظایف  ،همگرا مورد تقاضاست وسوي سمتداراي 

 مشـخص سـاخته و آنهـا را نهادینـه نمـود     ، و استدلال ضـرورى اسـت   وگو گفتتداوم عمل 
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)Habermas, 1992: 127( .  

اسـلام  ، نظران غربی حوزه علـوم اجتمـاعی در زمینـه همبسـتگی     هاي صاحب فارغ از ایده

 را ت سـلیم بشـري  گرفته از فطـر  تئاصول و مبادي دین نش، آئین آسمانیترین  کامل عنوان به

ایـن  قـرآن کـریم در   . کنـد  بهترین معیار و محور براي وفاق اجتماعی و همبستگی معرفی می

و نعمت خـدا را بـر   ؛ و پراکنده نشوید، و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید« فرماید: می زمینه

تا بـه  ، هاى شما الفت انداخت پس میان دل، گاه که دشمنان [یکدیگر] بودید خود یاد کنید: آن

  ).103(آل عمران / آیه » لطف او برادران هم شدید

اسـت و در  » ریسمان الهی«دانسته که به معناي » حبل االله«عامل همبستگی را  اولاً،این آیه 

 هدهنـد  کـه تـرویج   )السـلام  علیهم( به قرآن و اهل بیت» ریسمان الهی«، روایات دینی و تفاسیر

 :3 ج ،1369، مکارم شیرازي( سلام تفسیر شده استدینی و مذهبی است و نیز به ا هاياعتقاد

ارزش . داراي ارزش مطلـق نیسـت  ، خـود  ديخـو  بـه ، اتحـاد و پیونـد  ، بنابراین در اسلام ؛)42

 نسبی است و بستگی به محـور بـودن دیـن حـق و مصـالح معنـوي دارد      ، همبستگی و اتحاد

کند که این همبستگی پدید  میقرآن به مردم یادآوري  ،ثانیاً. )100: 3 ج، 1378، مصباح یزدي(

ونـد و مددرسـانی   در پرتو عنایـت خدا ، گسسته و گسل خورده عرب آن زمان هآمده در جامع

آمده و از آن به نعمـت   دست به، 1عدالت ازجملههاي الهی  ن و پایداري در راه اجراي فرماندی

تُم أَعداء فَأَلَّف بینَ قُلُـوبِکُم فَأَصـبحتُم بِنعمتـه    واذْکُرُوا نعمۀَ اللّه علیَکُم إِذْ کُنْ: «الهی یاد شده است

قرآن بر این باور است که همبستگی اجتمـاعی  ، دیگر عبارت به .)103ه ران / آی(آل عم» إخِْواناً

پذیر است کـه بـر محـور خـدا و      ترین شکل آن امکان تنها در صورتی به بهترین وجه و کامل

 نظیر عدالت) که مورد تصدیق و پذیرش فطرت بشر( نشئت گرفته از اوهاي  معارف و ارزش

یـک آرمـان اجتمـاعیِ     عنـوان  بـه  عـدالت  ازجملهوري فطري با محوریت ام. بنیان شود، است

بخش همبستگی و وحدت در  یک ارزش اجتماعی که قوام عنوان به و نیزها  مطلوبِ نظر انسان

نفع شخصی فرع بر اصل گیرد که در آن  شکل می سالمهنجارمند و اي   جامعه ،باشد جامعه می

با هم برابرند و هیچ فردي بـر   هروندانشاي همه ش در چنین جامعه. است» نفع و خیر جمعی«

                                                       
همانا خدا  ؛ان االله یامر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذي القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون. 1

کند و از افعال زشت و منکر و ظلم نهی  یامر مدهد و به بذل و عطاء خویشاوندان  (خلق را) فرمان به عدل و احسان می

 .)90/ آیه  (نحل دهد، باشد که موعظه خدا را بپذیرید کند و به شما پند می می
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ترین نـوع   عدالت و برابري زیبنده« افلاطون فرد دیگر حق ویژه ندارد و در این جامعه به قول

خاطر نتایجی کـه   خاطر خودش و هم به بههایی است که هم  یعنی در زمره آن خواستنی. است

صـحه   سـقراط  ایـن نکتـه هـم   و بر » باشد مطلوب جویندگان سعادت می، شود از آن عاید می

جملـه  ، تـر  و از همـه مهـم  » برابري و عدالت حسـن و فضـیلت انسـانی اسـت    «گذارد که  می

آمـدي  ( »سـنۀ االله یه و الاقتداء بالبر صلاح العدل فی« که است )السلام علیه( علی حضرت زیباي

 ج، 1395، دیگرانحکیمی و ( »العدل حیات والجور ممات«و نیز  )450: 1 ج، 1374 ،تمیمی

عدالت هم مصلحت مردم است و هم اقتداء به روش الهی است و نیز عدالت حیات ( )327 :6

  . و ظلم مرگ اجتماعی است)

ی صالح را ایجـاب  وجود حکومت، اهمیت و جایگاه عدالت در حیات و سرزندگی اجتماع

ت ط ویژه قـرار داشـته باشـد کـه پاسـداري از حرم ـ     یس آن حاکمی با شراأنماید که در ر می

حفظ عدالت و ایجاد و بسط و گسـترش آن را وجهـه همـت    ، حقوق و حیثیت آنان، ها انسان

 هـا و  آرمـان  شود مردم براي رسیدن به می محوري نظام سیاسی باعث عدلآنکه  چه؛ قرار دهد

، یـأس از عـدالت  ، صـورت  در غیر این؛ هاي منطقی انتخاب و طی نمایند هاي خود راه ستهخوا

پاشـیدگی   هـم استفاده و خلافکاري و تضعیف اخـلاق عمـومی و از   ءسو، رنگها را به نی انسان

تزلزل در ثبات سیاسی نظام سیاسی و دولت ، ناخواه نتیجه آن اجتماعی خواهد کشانید که خواه

 . ت خلل جدي در روند پیشرفت آن سامان را به همراه خواهد داشتکه در نهای است

  پژوهشنظري  چهارچوب. 3

 اي هدف اکتشافی از نوع توسعهموضوع پژوهش حاضر و نیز ناظر به  کیفییت ماهبا توجه به 

ط یورزي مبتنی بر شـرا  اندیشه، کند می تحلیلی را ایجاب ـ  از روش توصیفیگیري  آن که بهره

بـر پایـه    ایرانـی) ـ   پیشرفت بر اساس الگوي اسـلامی ( ترسیم وضعیتی مطلوبموجود براي 

هـاي   چهـارچوب با مـرور  . باشد ناپذیر می اجتناب محور) تهمبستگی عدال( کار پیشنهاديراه

ر یاز کارآمدي بیشتري نسبت به سا انتقادي ـرهیافت هنجاري  رسد  به نظر می، مختلف نظري

امـر  «و  »مطلـوب نظـم  «در مورد ضرورت علـم بـه سرشـت    چراکه ؛ برخوردار باشدها  روش

در این قالـب خـاص پـس از    ، اساس براین. شود به انحاء مختلف استدلال آورده می »پسندیده

سـاختار مطلـوب    چهـارچوب هاي آحاد جامعـه در   ف و مسئولیتیوظا، تشریح وضع موجود

   .گردد صورت مستدل بیان می به، اجتماع براي تحقق هدف مورد نظر



  

 

118 

ه
ام

لن
ص

ف
  

ال
ط

م
عا

ه 
ور

د
ی، 

لام
س

ب ا
لا

نق
ي ا

د
ر

هب
را

ت 
1

ه  
ار

م
ش

 ،
4

) 
ی

اپ
پی

ه 
ار

م
ش

 ،
4

 ،(
ن 

تا
س

زم
14

02
  

 توانـد بـا   مـی  اسـت کـه   »جغرافیایی از سیاست« اي نقشه چونان، ه هنجارينظریی عبارت به

 »رسـاند  کجا هستیم و چه راهی ما را به مقصد مورد نظرمان مـی «ما بگوید  هی عالمانه بهیتوج

 آنچـه « خواهد  می »آنچه هست« جاي درواقع نظریه سیاسی هنجاري به .)13: 1377، اسپرینگز(

 اهمیـت  حـائز  نظریه این در مقصد ومبدأ  شناسایی، دلیل همین به. کند جایگزین را »شدبا باید

 برتـر  و بهتـر  شرایطسوي  به ها توانایی کدام با و دارد هایی ویژگی هچ و یا دولت انسان. است

 و شوند؟ می محسوب حرکت این محرکه موتور هنجارها کدام، دیگر طرف از کند؟ می حرکت

در  هاي ارزشی و هنجـاري  دهد انتخاب نشان میها  گونه پرسش این کجاست؟ اآنهمبدأ  ومنشأ 

 تگرف نظر در ذهنی و نظريصرفاً  مقولاتی را ها آن وانت نمی و هستند واقعی ،هنجارينظریه 

 . )71 :1382، پور قهرمان(

 هنجارهـا باشـند معلـول   کننـده   ایجـاد  کهتحولات اجتماعی سیاسی پیش از آن، منظر ایناز 

از . کننـد  گرچه در مسیر تحولات تاریخی نیز هنجارها ثابت نمانده تغییر مـی ، هنجارها هستند

 و نیـک  عملـی معنا که افراد عمل کردن به آنهـا را   به این؛ اند اخلاقی رهااین هنجا، دیگر طرف

 و همگانی هنجاري قواعد این دارند دوست کانت گفته به و دانند اخلاقی می لحاظ بهپسندیده 

 اسـت  ضـروري  دولت نام به بازیگري وجود، ایده این شدن عملیاتی براي. شوند هانشمولج

 . )72 :1382، پور قهرمان(

  همبستگی برکارآمدسازي قدرت سیاسی در اجراي برنامه پیشرفت اجتماعی تأثیر .4

کنـد داراي   حال که در اجتماع و جامعـه زنـدگی مـی    عینانسان موجودي اجتماعی است و در

گیـرد کـه    دیگـر جامعـه بشـري در حـالی شـکل مـی       عبـارت  به. ل نسبی و فردي استاستقلا

بـه میـل و   ، که داراي سـلایق مختلـف هسـتند    اختیار اراده و ،داراي شعور، هاي مستقل انسان

ها به دلیل اهداف بالاتر خود که بقاء سعادت و  آن. اي متحد جمع شوند رغبت خود در جامعه

دهند که در کنار هم زندگی کنند و جوامـع   ترجیح می، زندگی استبري بیشتر از مواهب  بهره

بدون قـانونی پذیرفتـه شـده و    ، ماعیاما شرایط زندگی اجت؛ کوچک و بزرگ را تشکیل دهند

پس ناچار بـه  . شود میسر نمی، باشند همچنین وجود نهادها و کسانی که مجریان این قانون می

نهادهـاي سیاسـی و مجریـان قـانون کشـانده      به سـمت قـانون و   ، ضرورت زندگی اجتماعی

با این . شود می شوند و این امري است که در اصطلاح دینی از آن به ولایت و امارت تعبیر می

شود که دولت در نهاد آدمی است که ضـرورت زنـدگی اجتمـاعی انسـان را      مقدمه روشن می



 


119 

لام
س

ب ا
لا

نق
ا

 ؛ی
و

لگ
ق ا

حق
ت

 ي
لام

س
ا

یپ ی
ت

رف
ش

 
تگ

س
مب

ه
ر 

د
 ی

تن
مب

 ی
ت

دال
 ع

ر
ب

 
 /

ه
د

زا
ار

ط
 ع

ی
تب

ج
م

  

  . دهد و راه گریزي از آن نیست بدان سوق می

همراهی  گران و بنا به میزان پذیرش وبه میزان توانایی رهبري کنش گستره قدرت دولت بنا

مفهـوم   بنابراین آنچه از؛ نوسان است در، ندده تشکیل می نی که هدف اعمال قدرت راامخاطب

ارتباط دوگانه به  ینوع وجود، ثابت فرض شود طور تواند به حوزه دانش سیاسی می قدرت در

مبحـث   در، واقعدر. باشد و تسلیم درآمیخته می تأثیره مقول هنگام اعمال قدرت است که با دو

طـرف   گذارنده را ایفا نماید و یکرتأثیطرف باید وجود داشته باشد تا نقش  قدرت همیشه یک

گونه نخواهد بود که  اندیشمندان سیاسی این بنابراین براساس آراء اکثر ؛کند دیگر نیز قبول اثر

یـک گـروه    که طوري بهگروه تقسیم شود  تنها به دوجامعه ، یک حاکمیت استیلایی از رهگذر

رابطه طرفینی ساسی وجود یک بلکه اعتقاد ا گروه دیگر تابع محض باشند فرمانرواي مطلق و

هاي دینی که زیرساخت اصلی حاکمیت  آموزه هاي مبتنی بر این روند در بناي حکومت. است

نفـی   ها مصـداق بـارز   ه حکومتگون اینچراکه ، قابل تطبیق است دهد نیز را وحی تشکیل می

  . شوند قدرت استیلایی شناخته می

همبستگی در کارکرد قـدرت   تأثیرتوضیح  درـ   شناس آمریکایی جامعهـ   پارسونز تالکوت

یافتـه بـراى    قدرت عبارت است از قابلیت تعمیم«گوید:  قدرت به قابلیت مىویل أبا ت، سیاسی

 .)22: 1369، یوراتسکی( »نظام سازمان جمعى آور واحدهایى در تضمین اجراى تعهدات الزام

  کند:  به دو عامل مهم اشاره مى این گفتار در توضیح سپس وى

اهـداف اجتمـاعى    تـأمین مثبتـى کـه در    تأثیرنخست مشروعیت تعهدات مذکور از جهت 

هـا از   پـذیرش آن منشأ ، تا حد وسیعى، مردم دارد که این خود هايهماهنگ با باورها و اعتقاد

که در تعریـف  » قابلیت اجراى تعهد«دم خواهد بود و این مصداق روشنى است براى سوى مر

اجرایى دولتـى اسـت کـه در قالـب پـاداش و کیفـر و       د ضمانت عامل وجو، دوم. آمده است

د و عصـیان کـه عامـل نخسـت     کند و در مـوارد تمـرّ   احکام جزایى تجلى پیدا مى کلى طور به

این عامل پشتوانه دیگرى براى اجراى تعهدات نامبرده ، ندارد ى در اطاعت افرادتأثیرتنهایى  به

  . دو پذیرش قهرى آن از سوى این قشر خواهد بو

سطح نخست بـه   :کند دو سطح از قدرت ظهور و بروز پیدا مى، بر اساس دو عامل نامبرده

اکـه  چر، شـود  زمینه اعتقاد و باور مردم به مشروعیت قانون و مدیران و مجریان آن مربوط مى

. بندنـد  کـار مـى   کنند و تعهدات را به از قوانین اطاعت مى، خود بهخود، مردم بر اساس باورشان
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که مشروعیت قوانین را باور ندارند و یـا  این لحاظ بهشود که افراد یا  ى مربوط مىموارد دوم به

اجـراى   پشـتوانه  عنـوان  به ـ  دست به تمرد و عصیان بزنند که قوانین جزایى، دیگر به هر علت

افراد متخلف را به اطاعـت از   ـ   یک ضمانت اجرایى دولتى عنوان بهقوانین مدنى و حقوقى و 

  . ددار مى آن وا

ها  اي مربوط است که از خلال آن هاي اجتماعی ها و نقشفرایندقدرت سیاسی به  ازآنجاکه

زور بـه    بـه گروه کاملی را متعهد و احتمـالاً  اه شود و این تصمیم ی گرفته و اجرا میهای تصمیم

قدرت سیاسی بنا بر حقـی کـه بـه    . شود از سایر اشکال قدرت تفکیک می، دارد اطاعت وا می

با توجـه بـه بعـد الزامـی بـودنش لااقـل در       ، حله داردفاده از قدرت فیزیکی در آخرین مراست

هاي پراکنـده) در   جز در مورد اقوام و جمعیت هب( قدرت سیاسی. شود بخشی از آن تعریف می

از خودمختاري زیادي برخـوردار  ، شکل نهادینه دارد، شود سرزمینی اعمال می چهارچوبک ی

  . اَعمالش حفظ کند هوسیل پیوسته مشروعیت خود را بهاست و ناچار است 

پارسونز در ادامه بر قابلیت قدرت سیاسی در هماهنگ کردن واحـدهاي اجتمـاعی بـراي    

 وجود بهنگی که براي ارضاي منافع مشترك افراد این هماه. کند تحقق اهداف جمعی تأکید می

اما قـدرت سیاسـی   ؛ مراتبی است سلهیافته و سل داراي خصوصیتی در آن واحد سازمان ، آید می

آورد و این امر مسـتلزم آن اسـت    می وجود  بههاي رقیب نیز  قدرتی را میان افراد و گروهرابطه 

. شکل متضاد اعمـال شـوند   کل همزي و یا بهش صورت همزمان یا به هاي متفاوت به  که قدرت

احتـرام  ، زشـی مشـترك  ار هاي یادآور شده است که نظم سیاسی از طریق نظام درستی به 1هلد

ه بلکـه نتیج ـ  آید  نمی دست بهآشکار ه مشروعیت یا با زور وحشیان، عمومی براي اقتدار دولت

اي است کـه   اقتصادي و اجتماعیهاي  وابستگی متقابل میان نهادها و فعالیته یک بافت پیچید

ه ت یک جنبقدرت دول. کند مراکز قدرت را تقسیم و فشارهایی مضاعف براي اطاعت وارد می

  . )112 :1397، هلد( تنها متغیر مهم نیست؛ اما اصلی از این ساختارهاست

اجتماعى که سازمان سیاسى و اسـتحکام نسـبى یافتـه    «گرایان نیز بر این باورند که  وفاق 

هـا و   ارزش، زیرا اعضاى آن بـه معیارهـا  ؛ شود ى مىنوعى اجتماعى اخلاقى نیز تلق، وضوح به

 »شـود  بینـى مـى   رفتارهـا قابـل پـیش   ، با وجود نظم ارزشى مشترك. نددفرهنگى مشترك معتق

گرایان قدرت را بـه رنـگ صـورتی     کارکردگرایان و نظام ، ترتیب این به .)31 :1363، جانسون(

                                                       
1. Hold 



 


121 

لام
س

ب ا
لا

نق
ا

 ؛ی
و

لگ
ق ا

حق
ت

 ي
لام

س
ا

یپ ی
ت

رف
ش

 
تگ

س
مب

ه
ر 

د
 ی

تن
مب

 ی
ت

دال
 ع

ر
ب

 
 /

ه
د

زا
ار

ط
 ع

ی
تب

ج
م

  

مدیریت منسجم کل جامعه است که با هدف ، بینند و تصورشان از آن میف] لطییعنی رنگی [

پشـتیبانی از  ، مردم گیرد و تنظیمی سیبرنتیک میان تقاضاهاي ایجاد وحدت و انسجام انجام می

هـا و   این در حـالی اسـت کـه مارکسیسـت    . آورد وجود می گیري به هاي تصمیمفرایندرژیم و 

بینند و آن را کنترل یـک   می ]یعنی رنگی خشن[قدرت سیاسی را به رنگ سیاه  ،ها یستآنارش

با در نظـر گـرفتن مشـروعیت    ( اي از خشونت کما و بیش مشروع گروه بر کل جامعه بر زمینه

سـلب  ، جریمـه ، زندان، جنگ( گیرند که ممکن است در آن زور خشونت انقلابی) در نظر می

اعمال ، اقتصاد و از راه مالکیت بر ابزار تولید هبر پایکننده  ي محدودمالکیت یا حقوق) و استیلا

  . )30: 1380، ریویر( شود

اسـت بـه زمـان     خاستگاه دولت در غبار ایام پوشیده مانـده و دشـوار  هرچند  به هر تقدیر

با عنایت به ذاتی بودن نیاز به ؛ اما )163: 1378، عالم( پیدایش دولت در تاریخ بشر اشاره کرد

طبیعـی اسـت کـه نخسـتین خاسـتگاه دولـت در زمـان انگیـزش نخسـتین          ، مند قدرت سامان

ادبیات دینـی چگـونگی پیـدایش     در. دهندگان قدرت مورد جستجو و کاوش قرار گیرد سامان

  توان بررسی کرد: سوره بقره می 213 دولت و حکومت را با مراجعه به آیه اجتماع و

   شِّرینَ و منذْرینَ و أَنْـزَلَ معهـم الْکتـاب بِـالْحقّ    بعثَ اللهّ النَّبیِینَ مبکانَ الناّس أُمۀً واحدةً فَ«

ا اختَْلفَوُا فیهنَ الناّسِ فیمیب ُکمحیپـس خداونـد پیـامبران را    ، تی یگانه بودنـد ام، مردم؛ »ل

اد تا میـان مـردم در   دهنده برانگیخت و با آنان کتاب را به حق فرو فرست آور و بیم نوید

  . حکومت کنند، آنچه با هم اختلاف داشتند

فرماید بـه   این آیه دلیل و علت تشریع اصل دین و ایجاد اختلاف در میان مردم را بیان می

  این نحو که:

صورت امتـی یگانـه بـا     مردم در ابتداي امر در اجتماع به ،رحسب فطرت اجتماعی آدمیب -1

  . دان زیسته وحدت و یگانگی می

دچار اختلاف شدید و این اخـتلاف برخاسـته از   ، در زندگی دنیوي خود، در مرحله بعد -2

  . زندگانی طبیعی و اجتماعی بشري است

پیامبران را مبعـوث کـرد تـا راه     ،اه ین اختلافخداوند متعال براي رفع ا، در مرحله سوم -3

  . باشنددهنده  آور و بیم درست را به آنان نشان دهند و آنها را نوید

و ایجـاد روحیـه تعـاون و     اه ـ تنهایی کافی نبود و براي رفع اخـتلاف  اما انذار و تبشیر به -4
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دو امر دیگـر  نیاز به ، شود تأمینزندگی اجتماعی که در آن سعادت مادي و اخروي انسان 

و انـزل معهـم الکتـاب بـالحق) و دیگـري حکومـت       ( است: یکی قانون مناسب و درست

 اه ـ وسـیله اخـتلاف   لیحکم بین الناس فیها اختلفوا فیه) تا بـدین ( ی استبراساس قانون اله

  . رخت بربندند و جامعه بشري رو به سعادت آورد

بـه معنـاي   ، نه در برابر بـازده دقیق هزی هتعقیب منظم سود در جهان مادي از طریق محاسب

زیـرا  ؛ آورد نمـی بـار   ضرورتاً عقلانیت ذاتی را بـه ؛ اما صوري ممکن است بسیار عقلانی باشد

عقلانیـت  . ها و نیازهاي انسانی و نیازهـاي کـل جامعـه را بـرآورده نسـازد      ممکن است هدف

. ی اسـت کـه عقلانیـت ذاتـی متضـمن مواضـع ارزش ـ     حال آن، ها ندارد صوري کاري با ارزش

ها دارد و هر آنچـه   هاي مورد اعتقاد آدم بستگی به ارزش، عقلانیت یک چیز به معناي ذاتی آن

معنا و از این دیدگاه عقلانی است ممکن است به معنـا و از دیـدگاه دیگـر عقلانـی      که به این

م رسـول گرامـی اسـلا    ازجملهآنچه مبناي دعوت پیامبران الهی و . )535: 1374، الیاده( نباشد

دعوت به عقلانیت ذاتی در برابر عقلانیـت صـوري   ، داد را تشکیل میوسلم)  وآله علیه االله (صلی

  . توان ملاحظه نمود ویژه در اقدام آن بزرگوار به تشکیل حکومت می  بود که این روند را به

تنها  نه، محتاج همتی بس بلند، اهداف متعالی و انسانی که دین براي حکومت ترسیم کرده

حاکمیت را تشکیل  ههایی است که قاعد ودهبلکه از طرف ت از سوي کارگزاران و رهبري نظام

نـد بـه   کن مـی استفاده ابزارهایی که حاکمان دینی در راه رسیدن به این اهداف متعالی . دهند می

هـا   آن. ی دیـن هـا و مبـان   ها طبق آمـوزه  همان مقدار باید مشروعیت داشته باشد که اصل آرمان

ل به اهداف دینی خـود تحصـیل کننـد و    توانند از هر راهی قدرت و توان لازم را براي نی نمی

 ـمـاکس وبـر    . هاي سلاطین و طواغیـت اسـتفاده کننـد    بدیهی است که مجاز نیستند از روش

گوید: هـیچ پیـامبري بـه انجمـن سـري نظیـر         در همین رابطه می –شناس شهیر آلمانی  جامعه

نهـادن جماعـت و    هیچ پیامبري در اندیشه بنیاد. خر وابستگی نداشتأمکاشفاتی متهاي  دسته

مند به اصول اخلاقی بودنـد   هپیامبران در میان مردم خویش جاي داشتند و علاق. ..اي نبود دسته

وي سپس دو نوع پیامبر را تشـخیص  . )Weber, 1952: 299( هاي دینی ها و نظام و نه به آیین

ز طریق رفتـار  پیامبر نوع دوم ا. پیامبر رسول یا اخلاقی و دیگري پیامبر سرمشقدهد: یکی   می

اي در زندگی یا تبلیغ یک الگوي رفتار  عظه و هواداري از راه ویژهؤبا ماساساً اش و نه  شخصی

 دسـت  بـه الگویی براي دیگران ، پیامبر سرمشق. گذارد  سرمشقی براي دیگران باقی می ،خاص
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ایـن الگـو را    تواننـد   مـی ، واسته باشند و یا اگر به اندازه کافی خردمند باشنددهد که اگر خ  می

نماید   کند و ادعا می  می مؤعظهاما پیامبر رسول یک نوع راه زندگی را براي دیگران  ؛دنبال کنند

  . شوند  که آنها وظیفه و الزام دارند از همین راه بروند وگرنه دچار لعن خدایی می

و همراهی و همکاري اتباع را در قالب اطاعت ، ا در مقام تصدي قدرته هرچند حکومت 

کارآمدي آنها در مقام اعمال قدرت تا حد زیادي در گرو پذیرش آن از ؛ اما پیروي انتظار دارند

عوامـل مهمـی کـه موجـب مشـروعیت اطاعـت        ازجملـه  رو این از. سوي مردم تحت امراست

شهروندان) ( طرف جانبه نیست تا تنها یکردمی هم یکقرارداد م. قرارداد مردمی است، شود می

دوطرفه ، بلکه قرارداد دیگر مقید به هیچ قیدي نشده باشد آن گردند و طرف موظف به رعایت

او را نیز موظف به رعایـت قواعـدي   ، است و شهروندان در برابر اطاعتشان از فرامین زمامدار

طرف را موظف به رعایت نکات مربوط بـه  هر دو جانبه کهبنابراین وجود قرارداد دو ؛کنند می

طرف داراي قدرتی نبود نیـاز   زیرا اگر یک ؛جود قدرت سازمانی استنشانی از و، کند خود می

عظمـت و بلنـداي   ، اسـاس  بـرهمین . )Weber, 1952: 299( آمـد  وجود نمی هبه بستن قرارداد ب

ورت مشروعیت وسایل نیل بـه  و اهتمام بلیغ دین در ضرسو  یکاهداف نظام سیاسی اسلام از 

ترین اهداف دیـن یعنـی تحقـق بنـدگی      شتن اصلیاین اهداف و ماهیت اختیاري و اخلاقی دا

عقـلاً  ، گیـرد  خـود نمـی   همردم رنگ اجتماعی ب هخداوند در روي زمین که جز با اختیار و اراد

ل حاکمیت اعما هارکانش و چه در مرحلگیري  کند که نظام اسلامی چه در مقام شکل اقتضا می

  . ارکت آگاهانه مردم باشدشدت نیازمند همراهی و مش به، و چه در استمرار و بقایش

  مداري در تحقق همبستگی اجتماعی   اسلام و عاملیت عدالت. 5

یکی از ارکان اساسـی نظـام سیاسـی و اقتصـادي و      عنوان بهصورت جامع و  مفهوم عدالت به

یک از ادیان و مـذاهب و مکاتـب بشـري قـرار      یچدر کانون توجه ه، اجتماعی تا ظهور اسلام

ایجاد  شگرف عدالت و انصاف در تأثیراز  ،لت اجتماعی در متون اسلامیعداطرح . نگرفته بود

ی اجتمـاعی و در  یساز صمیمیت بیشتر در پویا زمینه خود نوبه بهرضایتمندي اعضاي جامعه که 

تـوان در   روشنی مـی  ین حقیقت را بها. کند حکایت می، پی آن ایجاد همبستگی اجتماعی است

  فرماید: می آنجاکه ؛) دیدعلیها االله لامس( حضرت فاطمه زهرا هفدکی هخطب

  ).461: 1ق، ج 1409(الامین، » و الْعدلَ فی الْأحَکَامِ إِیناَساً للرَّعیۀ. .. و الْعدلَ تَنسْیقاً للْقُلُوب«

» اینـاس «اسـت و  » هـا  خط قـرار دادن قلـب   ر یکآهنگ ساختن و د هم«معناي  به» تنسیق«
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هـم  ، ورزي کلام فاطمی اشاره به ایـن واقعیـت دارد کـه عـدالت    . است» انس گرفتن«معناي  به

دهد و هم مایه انس گرفتن مردم با یکدیگر و با حاکمیت است  هم پیوند می هاي مردم را به دل

عدالت ، واقعدر. جامعه اسلامی دارد نوعی نشان از بالندگی اجتماعی و همگرایی ملی در که به

دامنه کنش متقابل اجتماعی و ساختار روابط اجتمـاعی   ا گسترشب »کاري واسطهوساز« مثابه به

 در پیوند اعضاي یک جامعه به یکـدیگر ده ننک نقشی تعیین، در محدوده زمان و مکان اجتماعی

  . کند ایفا می

بردي ساختن مقولـه عـدالت در زمینـه ایجـاد     کار منظور بهتلاش  علماي اسلام در رو این از

اي منظم و  وم را با اصول سیاسی اسلام وفق داده و از آن مجموعهاین مفه، همبستگی اجتماعی

اصول و دیگر علوم اسلامی را ، اساس بسیاري از جزئیات علم کلام ایناند و بر هماهنگ ساخته

  . اند آن استنباط کرده از

حق هر صـاحب   نی هر چیزي را در جاي خود قرار دادن وعدالت در نگرش اسلامی یع 

حق بنده فرمان بردن است و اگر بنده خدا  چه آنکه حق خدا فرمان دادن و؛ نحق را به او داد

هر صاحب حقی به حق خود رسیده است  حق خدا را ادا کرده و، از امر و نهی او پیروي کند

مرحـوم امـام   . علم فقه معنا شده اسـت  و این همان عدالت در لغت است که بر ترك گناه در

العداله عباره عن ملکه راسخه باعثه «فرماید:  ر تعریف عدالت می) نیز دعلیه االله رحمت( خمینی

عدالت عبارت است از نیرویی کـه   ؛»علی ملازمه التقوي من ترك المحرکات و فعل الواجبات

رك کارهاي حرام و انجـام کارهـاي   در انسان رسوخ داشته و او را بر التزام به پرهیزگاري و ت

  . )10 :1386، خمینی( کند واجب وادار می

چنـین عـدالتی بـر    . حکمت اسـت   عدالت عقلی یا عدالت مبتنی بر، عدالت از دید فارابی

محـور   عـدالت از نظـر وي  ، بنـابراین  ؛وحی و دین به مفهوم خـاص خـود نیـز منطبـق اسـت     

، عــدل در معنــاي عــام آن. )299 :1380، جمشــیدي( همــاهنگی میــان عقــل و شــرع اســت

چـه در تقسـیم   ، گیـرد  کـار  بـه تی را بین خود و دیگـري  معناست که انسان هرگونه فضیل بدین

 . )74 :1364، فارابی( ها و چه در حفظ و نگهداري آن قسمت و نصیب ها و نیکی خوبی

 ایـد: نم شهید مطهري این تعریف از عدالت را مطـرح مـی  ، در بین عالمان اسلامی معاصر 

پایمـال کـردن   ( در برابر ظلمعدل در این معنا . »حق رعایت حقوق افراد و اعطاي حق به ذي«

معنـاي عـدالت اجتمـاعی     حق دیگران) قرار گرفته و آنچه همواره باید در قـوانین بشـري بـه   
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الگویی که . )82 :1377، مطهري( همین معناست ،رعایت شده و همگان آن را محترم بشمارند

 ایـن تعریـف   ،شود گرفته کار بهدر حوزه عدالت فردي و هم در بعد اجتماعی آن  تواند هم می

، رعایت حقوق) است که بنا بر مساوات در قانون افراد بشر باید به یـک چشـم نگـاه شـوند    (

افرادي که از لحاظ خلقـت  . ها را رعایت کند بلکه استحقاق قانون بین افراد تبعیض قایل نشود

 . )312 :1377، مطهري(  ها به مساوات رفتار کند قانون باید با آن، در شرایط مساوي هستند

. دانـد  عدالت اجتماعی را صراط مسـتقیم در درون جامعـه مـی   ، محمدباقر صدرشهید سید

پـس دوري از هرگونـه   . اعتدال و فقدان انحـراف اسـت  ، راهی که ویژگی اساسی آن وسطیت

حقیقی امور زندگانی در جمع و استقامت بر  انحراف در مسیر حق و در مسیر طبیعی و جایگاه

فرمـا گـردد و جمـع و اجتمـاع     تناسب و اعتدال واقعی بر جمیـع حکم اي که توازن و  گونه آن

 . )9 :1362، صدر( عدالت اجتماعی است ،تعدیل به وسط گردند

 خود را درباره عدالت اجتماعی بیـان داشـته   هايعلامه طباطبایی نیز در تفسیر المیزان نظر

ه طوري رفتار شود کـه  عدالت اجتماعی عبارت از این است که با هریک از افراد جامع« ست:ا 

جاي داده شود که سزاوار آن است و این خصلتی اجتماعی اسـت   مستحق آن است و در جاي

دهد هریک از  معنا که خداي سبحان دستور می به این، اند مور به انجام آنأن ماکه فرد فرد مکلف

جامعه که حکومت  اند و هم مور به اقامه این حکمأفرد م هم فرد. عدالت را بیاورد افراد اجتماع

  . )114 :24 ج، 1362، طباطبایی( دار زمام آن است عهده

یکی از اهداف اصولی نهاد حاکمیت در ، در بینش اسلام» عدالت«با توجه به نقش بنیادین 

این  گذشته ازآنکه  چه؛ دهد می شکیلون اجتماعی تؤاندیشه دینی را اجراي عدالت در تمام ش

فلسـفه و قـدرت اسـت و هـم     ، لامی جان مایه پذیرش حکومتعدل در اندیشه اساساساً که 

  . باشد عامل همگرایی در جهت کارآمدي قدرت سیاسی نیز می، پایداري آن وابسته به عدل است

احراز مسـئولیت  شرایط اصلی انتصاب و  ازجملهرو اکثر علماي اسلامی عدالت را  ازهمین

  ها در مجموع سه دیدگاه وجود دارد:  ندر میان آ. اند رهبري و نیز شرط ادامه آن دانسته

  ؛ اند اکثریت عدالت را صفت رهبري دانسته -1

  ؛ اند داري کردهاي به رغم ذکر صفات رهبري از ذکر عدالت در عداد آنها خود عده -2

  . شرط رهبري نیست، قدند عدالتشمار بسیار اندکی از علماي اهل سنت معت -3
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یکی از شروط اصلی تصدي رهبري  عنوان بهعدل  در بین علماي شیعه معتقد به ضرورت

اما باید توجـه داشـت کـه     ؛اند برخی قائل به اختلاف بین امام معصوم و ولی فقیه شده، جامعه

اي اسـت کـه    بلکـه عـدل ملکـه    کنـد  نیاز به عدالت و اجراي آن در جوامع مختلف تغییر نمی

پس اگر در اجراي عـدالت  . کنند یهاي تاریخی به یکسان به آن احساس نیاز م جوامع در دوره

در اجرا و بسط و گسترش آن نیـز فرقـی نیسـت و    ، هاي تاریخی وجود ندارد دوره تفاوتی در

کـه   ویـژه  به؛ چه جز آن) وظیفه یکسانی در این زمینه دارند چه امام معصوم و( حاکم اسلامی

ریان قدرت از بالا بـه  اي تعریف نشده است که همواره ج گونه بهحاکم و مردم در اسلام  طهراب

در نامـه   )السـلام  علیه( که حضرت علی چنان. طرفه داردبلکه این رابطه جریانی دو پایین باشد

نم ک امر مى، اند و مگو مرا امیر و مسلط به شما گرداندهدهد:  می به مالک دستور  البلاغه نهج 53

را نزدیـک کـردن بـه    این تخیل افساد قلب است و تضعیف دین و خـود  ، و باید اطاعت شوم

آید و اگر حاکم چنـین تصـوري از    وجود نمی بهبا زور و غلبه ، مشروعیت حاکم 1.ها دگرگونی

 بـا . تواند در راه تثبیت حکومتش استفاده نمایـد  از سرمایه اجتماعی نمی، حکومت داشته باشد

مردم و  میان شهروندان و رضایت عامه عیهمبستگـی اجتما ،دل و تحقق مساواتبـرپایـی عـ

و شرط اساسی بـراي سـاختن بـلاد و گسـترش     گذارد رو به فزونی می همکاري آنان با رهبر

 ،سـبحانی ( گـردد  مـی  تـأمین  آنهـاي   آبادانی و رسیدن به توسعه و به حرکت درآوردن چـرخ

1391: 366( .  

 خـواهی  عـدالت ب باید همواره این نکته را مدنظر قرار داد که حرکـت  از منظر رهبر انقلا

در  خـواهی  عـدالت و   انجام پـذیرد  در درون نظام و سازوکارهاي قانونی آن ت فپیشر منظور هب

ایم که وجود  شاهد آن بوده اي که بعضاً پدیده .مقابل نظام و یا معترض به کلیت آن قرار نگیرد

رهبـر  . هنـد د پاي نظام نوشته و نظام را ناکارآمد جلوه مـی  را بهها  عدالتی بیبرخی مشکلات و 

باید با دلبستگی و دلسوزي نسبت بـه انقـلاب و در جهـت     خواهی عدالتانقلاب معتقدند که 

صـورت بایـد مسـائل و     در ایـن . )16/9/1383 اي، بیانـات،  (خامنـه   هاي کشور باشدرفع خلأ

دیگـر از   اما از طـرف  ؛تی بیان شده و از مسئولان مطالبه گرددعدال مشکلات کشور و موارد بی

نمایی وضـع کشـور خـودداري شـود و از      حد مشکلات و مفاسد و سیاهاز ه کردن بیشبرجست

) و وجـود  29/3/1388 اي، بیانـات،  (خامنـه  متهم کردن مجموعه نظام به فساد خودداري گردد

                                                       
 .و لا تقولن انى مومر آمر فاطاع، فان ذلک ادغال فى القلب و منهکه للدین و تقرب من الغیر .1
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، از نظـر ایشـان وجـود فسـاد در کشـور     چراکـه   القا نشودسیستمی صورت  فساد در کشور به

رهبر انقلاب معتقدنـد کـه   . )27/2/1382 اي، بیانات، (خامنه باشد یافته نمی سیستمی و سازمان

اما نباید در بیان آن مبالغـه و افـراط    ؛که وجود فساد در کشور غیرقابل انکار است حال عین در

 سـاد نیـز بایـد دوري جسـت    کرد و همچنین از جنجال و غوغاسـالاري در امـر مبـارزه بـا ف    

اید توجه کرد کـه بـه اسـم عـدالت همـه کارهـاي       ب ضمناً و )29/2/1383 اي، بیانات، (خامنه

جهت  ) و بی1/10/1383 اي، بیانات، (خامنه نرود سؤالمسئولان مورد تردید قرار نگیرد و زیر 

 بیانـات،  اي، (خامنـه  و بدون مدارك و شواهد هم اشخاص و مسئولان به فساد مـتهم نگردنـد  

ود تـا قضـاوت درسـتی صـورت     ها و موارد مثبت نیز بیان ش همچنین پیشرفت. )29/3/1388

نکته دیگر در این زمینه این است که در بیان مشکلات . گرفته و مردم نیز از نظام ناامید نگردند

اي بـراي تخریـب نظـام در اختیـارش قـرار       مراقبت شود که دشمن سوءاستفاده نکند و وسیله

کارآمد جلوه دادن نظام فاسد و نا دنبال بهدشمن چراکه ؛ )12/2/1386 ،بیاناتاي،  خامنه( نگیرد

 خواهی عدالترهبر انقلاب نسبت به مطرح شدن شعار . )7/10/1383 ،بیاناتاي،  خامنه( است

) و 23/5/1387 اي، بیانات، (خامنه اند هاي باطل هشدار داده از جانب برخی جریانات با انگیزه

ر حرف حقـی  هوشمندي و توجه به نقشه دشمن را متذکر شده و معتقدند که حتی اگ اهمیت

این حرف حق را نباید به زبـان آورد تـا   ، شود وجود دارد که با بیان آن پازل دشمن تکمیل می

کـاري   معناي محافظه البته این به ؛)13/4/1386 اي، بیانات، خامنه( مورد سوءاستفاده قرار نگیرد

نـب  نتقادات و مطالبات بحق نیسـت بلکـه لـزوم هوشـیاري و درنظرگـرفتن جوا     و یا نگفتن ا

عدالتخواهان باید ، همچنین در اندیشه رهبري. رساند را می خواهی عدالتمختلف امر در بحث 

راهکـار نیـز   ، هابه بیان مشکلات اکتفا نکرده و در جهت رفع خلأ، گري علاوه بر نقد و مطالبه

ها همکاري نمایند تا بـه نظـام در جهـت     مسئولان کمک کرده و با آنارائه دهند و صادقانه به 

  . حقق عدالت یاري رسانده و آن را تقویت کنندت

فراتر از طرح یک نظریه و اصالت  ،کوتاه سخن اینکه گفتمان عدالت در همبستگی اسلامی

هاي  اند زمینهتوتدبیر و مصالح ملی در ذیل آن تعریف شده است که میاساساً بلکه  دادن به آن

ه یـک وظیف ـ  عنـوان  بـه و هـم آن را  ، دداشته باش ـعدالت را در پیه تحقق عینی و عملی اندیش

ایـن ویژگـی   . اي پایدار در سطوح مختلـف تبـدیل نمایـد   اخلاقی و تکلیف سیاسی به مطالبه

  . گردد یک خیر همگانی تلقی می مثابه بهدر این بینش جهت است که عدالت خاص از آن 
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همدلی معطوف خیري همگانی در ایجاد  مثابه بهوي اسلامی ایرانی و قابلیت عدالت الگ. 6

  به پیشرفت اجتماعی  

 سازوکاريوجود ، ها آن میان اجتماعی روابط کنار در و ها در میان انسانایجاد همدلی و وفاق 

 عنوان به لاوب پیتر. ایفا کند ساختار این روابط اجتماعی کند که نقش میانجی را در را ایجاب می

داند که درون جامعه  توافقی میهاي  را همان هنجارها و ارزش سازوکاراین  ،شناس یک جامعه

شوند که  عامل هماهنگی عناصر داخلی یک جامعه باعث می چونان اه این توافق. وجود دارند

، خاطر همـین تطبیـق   یک عضو گروه خودش را با آن ارزش و هنجار گروهی تطبیق دهد و به

گیـرد کـه    ییـد قـرار مـی   أآورد و این واقعیت نیز مـورد ت  می دست بهیید گروه را نیز أرا تآشکا

 واقـع در. کنـد  جامعه کمک مـی کل به نگهداشت و استواري گروه و » تطبیق با هنجار گروهی«

هـاي پیونـد    زندگی اجتماعی و حلقـه  »میانجیان« عنوان به ،هاي مورد توافق همگانی این ارزش

پـذیر   امکـان مستقیم تبـادل اجتمـاعی را   اي غیر گونه بهکنند و  اجتماعی عمل می میان تعاملات

برابري فکري و «معناي  نه به اجتماعی شرایط  میل به برابر شدن. )BIau, 2008: 131د (سازن می

هاي مورد توافـق همگـانی    ارزش ازجمله؛ ها ي برابري فرصتمعنا بلکه به »یا برابري اقتصادي

 .دار شود نقش میانجی را در ایجاد وفاق عمومی عهده، اند همچون خیري فراگیرتو است که می

 ؛برنـد توان فرض کرد همگان از آن استفاده میمی -1 خیرهاي همگانی خیرهایی هستند که:«

مزایـا و   -3اي از افـراد اسـت و   ان گـروه گسـترده  نیازمند همکاري میها  تولید و تداوم آن -2

 :1386، جیکوبز( »کسی را از آنها محروم کرد توان هیچراه دارند که نمیپیامدهاي مثبتی به هم

 ،عدالت اجتماعی)( این خیر بزرگ و ارزنده ساس یک ضلع بزرگ و اصلی شاکلها اینبر ؛)89

ها باشد و یـا مطالبـه   ها و کاغذر حصار ذهنمحوري دکه عدالت  خود مردم هستند و تا زمانی

نور و عبـور   یزرع و بیوادي عدالت برهوتی لم، جامعه قرار نگیرد فراگیر و دائمی مردمان یک

 . بیشتر نیست

جامعـه   آحـاد باید ، شود ظاهرجامعه  بتواند در نقش خیري همگانی در عدالتآنکه  براي

هرچـه بـر   ، طلبی وق دیگران و پرهیز از زیادهضمن احترام به حق کهطوري تربیت شده باشند 

در سـایه ایـن خیرخـواهی همدلانـه اسـت کـه       . گران نیز بخواهندپسندند را براي دی خود می

هـاي   انسـان  بـدون وجـود   . امیـدوار شـد  ، توان به تبلور عدالت در جامعه خواهان پیشرفت می

اي اسـتوار بـراي    شـالوده رود کـه   اي پـیش نمـی   گونـه  بـه ط یشـرا ، پذیر خواه و عدالت عدالت

و صـیانت از  حفـظ   بـه را  معـه خـود  ریزي شود تـا طـی آن آحـاد جا    همبستگی همگانی پی
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ایـن مقولـه   . ملزم نمایند، هاي مثبت و طرد هر آنچه به زیان خیر و صلاح عمومی است داشته

، مـورد شـرح  » اندیشه تکلیف طبیعی نسبت بـه عـدالت  «در حوزه فلسفه سیاسی تحت عنوان 

  گوید:باره می لزلی جیکوبز در این. تحلیل و تبیین قرار گرفته است، بسط

ه نهـایی وظیف ـ  أحیـا شـده کـه منش ـ   اخیراً این اندیشه در میان فیلسوفان سیاسی معاصـر  ا«

محـور  رویکرد عـدالت . پذیري هر فرد نسبت به دیگران است تکلیف عام و مسئولیت، سیاسی

از حـق   سـالار  مـردم کند که چـرا حکومـت   ایجاد می بیشترین امیدواري را براي تبیین این امر

اي اخلاقـی دارد تـا از   ست و چرا هر شهروندي تکلیف یا وظیفـه حاکمیت خاص برخوردار ا

هاي  هاي سدهسیاسی که در نظریه این رویکرد به مسئله وظیفه. قوانین آن حکومت تبعیت کند

استدلال زیر است: اگر افراد تکلیفی  شامل، میانه درباره قانون طبیعی یا حق طبیعی ریشه دارد

اي اعمـال  گونه بهگر یک دولت خاص حق حاکمیت خود را طبیعی نسبت به عدالت دارند و ا

اي تـوان از آن تکلیـف وظیفـه   نتیجه میدر، کندکند که لوازم عدالت اجتماعی را رعایت میمی

ضـرورت  . )94: 1386، جیکـوبز ( »آورد تـا از آن دولـت تبعیـت کننـد     دسـت  بـه براي افـراد  

هاي سیاسی مبتنی بر حقوق و فلسفه سالار مردمهاي پاسداشت خیر و مصلحت جمعی در نظام

گـردد و   موجب احساس وظیفه متقابل در بـین آحـاد جامعـه مـی    ، طبیعی و قرارداد اجتماعی

اب هاي سیاسی و اجتماعی متقابل میان دولت و مردم را ایجها و وظیفهاهتمام به انجام تکلیف

مکتب یا مذهبی نیسـت کـه   هیچ فرد یا گروه و هیچ  رو این از. بخشد را عمومیت می، نماید می

ادعاي طرفداري یا اتصاف به آن را نکند و متصف شدن به خلاف آن را بپذیرد و حتی لیبرال

داننـد و شـیوه   ها نیز منش و روش خود را مختوم به خیر همگانی میها و مکتبترین اندیشه

هـاي خیـر   محور خود را بهترین راه براي رسیدن به عـدالت اجتمـاعی کـه غایـت و انت    آزادي

، گرایـی  فایـده  یعنـی  مـا  معاصر عصر غالبه آموز این وجود با . کنندمعرفی می، جمعی است

زمینـه   نتوانسـته ، کنـد  مـی  بنديصـورت  خود منافع براساس را خیر مفهوم سهرکآنکه  سبب به

سـومی بتوانـد بـه     که کمتر اتفاق افتاده کشوري جهان اي گونه بهد پیشرفت جهانی را فراهم ساز

   .کشورهاي پیشرفته دنیا صعود کند جرگه

در جوامـع   تنها موجب برقراري عـدالت  نه ،ییگرا دهیی مبتنی بر فالیبرال تبعیت از الگوهاي

 داخلـی و ه عـدالت در دو حـوز   چـالش کشـیدن   با بـه  بلکه نشده ایران ازجملهجهان سوم و 

ـابرابري در توزیــع  ن، داخلیه در حوز. خیر انداخته استأتحقق پیشرفت را نیز به ت، خارجی
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تواند سـبب همـدلی     ها را که می سالاري ناشی از برابري فرصت ایجاد شایسته انتظار، درآمدها

داري از  کـشورهاي ســرمایه ه فاصـلگذارد و در بعد خارجی با افزایش  جواب می گردد را بی

 . افزاید ی این دو مییبر تضاد و رویارو ،توسـعه حال درهاي کـشور

ایرانـی   ـ  اسـلامی  بـومی  الگـوي ، ت به این عدم کفایت بود که رهبر معظم انقلاببا عنای

 بینــی اسـلامی   میان مفهوم توسعه در جوامع غربــی بــا جهــان    را با علم به تفاوت پیشرفت

آنچــه نظــام اســلامی    و ناهمخوانی  تا تفاوتند مطرح کرد »عدالت« مبتنی بر مفهوم کلیدي

مشـخص   کـاملاً ، از این مقولـه  غربی يها مختصات و شاخص با اردنظر داز توسعه مد ایـران

 . )27/2/1388 اي، بیانات، (خامنه گردد

الگوهـاي  ه را از وجـوه متمایزکننـد  یک خیر همگانی  مثابه به اصل عدالتاهتمام به ایشان 

طبقـاتی و  ه کــاهش فاصـل  ، فقرزدایــی  ی چونهای که در قالب اقداماننـد د بشري و الهی مـی

اي،  (خامنـه . ..وهـا   برابري افراد در استفاده از امکانات و برابـري در فرصــت   منظور بهش تلا

برخـورداري   کـه در مـورد نظـر اسـلام     تحقق پیشرفتمقدمات  تواند می، )7/7/1387 بیانات،

معنویـت و  ، اخـلاق ، تقـوا ، گسـترش عـدالت  ، رفـتن فقـر   ازبـین ، آحاد مـردم  مادي و معنوي

   ).1/1/1388اي، بیانات،  د (خامنهیابد را فراهم ساز نمود می، يپرهیزکار

ایرانی پیشرفت تا آنجاست که چـون معیـاري   ـ   محوري در الگوي اسلامی اهمیت عدالت

ص عدالت یعنی در اسلام چنانچه شاخ ،گردد معرفی می ها حق و باطل حکومتبراي سنجش 

، اقتصـاد ه ص مسـئل در خصوحقانیت و مشروعیت حکومت زیر سؤال است: ، وجود نداشـت

[دسـت بـه    در میـان تـوانگران شـما    ها) (ثروت تا؛ »کَی لا یکُـونَ دولَـه بـینَ الْأَغْنیـاء مـنْکُم«

کــی  ی. بسیار مهم است، عدالته مسئل. یک معیار مهمی است .)7 / آیه (حـشر نگردد دست]

معیـار حــق و  ، اصـلاً عـدالت. عـدالت باشـده از ارکـان اصـلی این الگو بایـد حتمـاً مـسئل

، اگـر چنانچـه شــاخص عــدالت وجــود نداشــت      ، یعنی در اسلام، هاست باطـل حکومت

    .)10/9/1389 اي، بیانات، (خامنه حقانیت و مشروعیت زیر سؤال است

شخصـی   هاي عمومی از اغراض و اختلاف خیر و خواسته مثابه بهعدالت ، در این رویکرد

عددي و تابع معیار اکثریت مردم یک جامعه ، هاي مقداري تی وابسته به کمیتح؛ پذیرد نمی تأثیر

ترین آرزوها و  منافع عمومی متضمن عالی، واقع با اجراي عدالت اجتماعیدر. شود تعریف نمی

. حاصل خواهد شد ،بقا و آسایش جامعه، تمامیت و تضمین تأمین در سایههاي یک جامعه  آرمان
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  . کند را ایجاب می شخصی هاي اراده عمومی بر تمایل بخشیدن برتري، نیل به این مهم

تواند بالاترین ظرفیت و قابلیت خود را براي رفاه و امنیـت جامعـه    اراده عمومی زمانی می

 یـابی  اولویتدر آنکه  ویژه هب؛ برتري بخشندبه منفعت همگانی ، متحقق کند که همه شهروندان

ط که هر جـزء  یدر این شرا. سازد را دشوار میمی تشخیص منافع عمو امکان ،منافع خصوصی

شـدن حـق و حقـوق     قیمـت تبـاه   منافع فرد خود حتی به تأمین از اجزاء اجتماع عدالت را در

کارکرد ، گذشته ایناز. اي تردید کرد نباید ذرهفروریختگی سامان اجتماعی در ، دیگران معنا کند

 نتیجـه گـردد و در  چالش و نقصـان مـی   بخشی منافع ملی نیز دستخوش نهاد قدرت در اولویت

 ـ هـم همکـاري خـود   مـردم   ،دگذار می رو به نزولسهم یکایک افراد از سعادت   ایجـاد  رايب

ی و هـا اراده عمـوم   دانند که راهبر این انجمـن  زیرا همگان می ؛دارند را دریغ میي ملی ا جامعه

  . تها چیره شده اس بلکه منافع شخصی بر آن خیر مشترك نیست

، براساس کتاب الهـی و سـنت دینـی کـاملاً مـتقن     ، اسلامی مطرح در اندیشهاهی خوخیر

را براساس منـافع خـاص فـردي یـا گروهـی      تواند آنروشن و دقیق ترسیم شده و کسی نمی

گرایانه است و بیش از هر عامل لاً عملخواهی کامو نیز این خیر 1خویش تفسیر و تحلیل کند

مردي تلقـی   ر جایگاه مصالح ملی قرار گرفته و محور نیکدیگري بر مسند عمل اجتماعی و د

 پیـدا » قدر مقـدور «مجسم و آشکارا حضوري ، زنده، جاي اندیشه اسلامی و در جاي 2شودمی

دار و ارزشـمند   اي جـان فورکوش این دو ساحتی بودن مفهوم عـدالت را در مقابلـه  . نماید می

دو شکل متفاوت به تصـور درآمـده اسـت:    عدالت در طول تاریخ به «گوید: تحلیل کرده و می

و همچـون آرمـانی اجتمـاعی کـه     ، فرازمینی ابدي که مستقل از انسـان اسـت  ه همچون اندیش

، تفـاوت میـان تأمـل نظـري و عمـل     ه دهنـد  این دو معنا نشان. جهانی استبشر و اینه ساخت

  . )218 :1385، دیهیمی( »اندیشی فلسفی و رفتار عملی است ریکبا

شدن  ییاجرا منظور بهترك هواي نفس ، منفی شگرف خودمداري در پیشرفت أثیرتناظر به 

                                                       
؛ خداونـد عـزّ وجـل    قالَ اللّه عزَّ وجلَّ اَحب ما تَعبد لی بِه عبدي النُّصح لی«د: فرمای می )وسلم وآله علیه االله صلی(پیامبر اکرم  .1

 .»کند، خیرخواهی براي مـن [و در راه رضـایت مـن] اسـت     ترین چیزي که بنده من به آن مرا عبادت می فرمود: محبوب

با عمل نیک و پسندیده نیست که  شخص خیرخواهن تنها و ایشود  واقع، با خیرخواهی گستره بندگی خداوند بیشتر میدر

 .گیرند پذیرها نیز در مسیر بندگی قرار می بلکه نصیحت کند میخدا را  بندگیخود 

؛ بر مؤمن واجب غیبِمیجِب للْمؤْمنِ علَی الْمؤْمنِ النَّصیحۀُ لَه فی الْمشْهد والْ«د: ایفرم در این رابطه می )السلام علیه(امام صادق  .2

 .»سر و چه در حضور او است که خیرخواه [برادر] مؤمن [خود] باشد؛ چه در پشت
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خیـر  ، اسـت االله  جامعه اسلامی که متمسـک بـه حبـل     در مثابه معروف  هباصل سازنده عدالت 

ر واجب یعنی امر به معروف و نهـی از منکـر   و کسانی که قیام به این امگردد  محض تلقی می

اند تا جامعه خود را حفظ نماینـد و   ام به یک واجب کفایی کردهچون قی، رستگارانند، کنند می

، ط است که زمینه قیـام بـه قسـط   یتنها تحت این شرا. محافظت نمایند طریقه پروردگارشان را

   .سمت جلو و پیشرفت جامعه مهیا گردیده است براي حرکت به

الگـوي   نتیجـه در در؛ شـود  بحث عدالت همواره یک بحث هنجاري و ارزشی تلقـی مـی   

وجـود نـدارد    تعارضتنها  نهپیشرفت و عدالت  بین، گرا است پیشرفت که ارزشمدار و اخلاق

هدف غـایی ایـن دو متفـاوت    ، بر خلاف فضاي اقتصاد متعارف چه آنکه ؛بلکه توامان هستند

هاي اخلاقی را در راه دستیابی به توسـعه همـراه بـا     وجه به ارزشجوامع غربی ت. نخواهد بود

برآورده شـدن عـدالت   ، اما در الگوي پیشرفت ،)265: 1383، چپرا( گیرند کم می تعدالت دس

اي همچـون   و اصول سـازنده  حاکمیت اخلاق سار  در سایهپیشرفت چراکه تر خواهد بود  آسان

 . کند ایفا میالگو این  درنقش تمهیدگر  ،خیرخواهی اجتماعی

  گیري نتیجه

چـون گسـلی عمیـق و    ، گونـاگون جامعـه  هـاي   تنش و گسسـتگی بـین لایـه   ، وجود شکاف

، مقابـل یابی به اهداف است و درگستر مانع پویایی و حرکت نظام اجتماعی در مسیر دست دامن

 حرکـت جامعـه را در رسـیدن بـه    ، هاي مختلف نظام اجتماعی انسجام و همبستگی بین بخش

  . ش دست یابدتري به اهدافکند در زمان کم بخشد و به جامعه کمک می هایش سرعت می آرمان

از ، هاي گوناگون پیشرفت و عدالت اندیشمندان غربـی و متفکـران اسـلامی    بررسی نظریه

 در تحقـق  فراتر از مفهوم توزیع عادلانـه مفهومی  مثابه بهکنندگی عدالت  نظر بر سر تعیین اتفاق

امکـان  هـا و برابرسـازي    معنـاي توزیـع فرصـت    عدالت اجتماعی به. کند ایت میحک پیشرفت

در آحـاد جامعـه نـوعی     ،هـا و اسـتعدادها   جامعه متناسب با قابلیتها در  رسی به موقعیتدست

گـردد کـه    سـاز همبسـتگی ملـی مـی     کند و همین امر زمینـه  دلگرمی نسبت به آینده ایجاد می

همگرایـى  . خواهد بود پیشبرد رشد و پیشرفت کشور نظورم بهترین اهرم قدرت سیاسی  بزرگ

موجـب  توانـد   گـردد وقتـى مـى    منجر مـى ها  همیارى در سطح ملتبه وحدت و  نهایتدرکه 

روابـط  ، ثانیـاً ؛ فکرى و ذهنى در سطح لازم تحقق یافته باشد اقناعیک ، اولاًکه  پیشرفت گردد

ى ملمنافع عام  ملت و دولت هر دو به، لثاًثا؛ باشد از استحکام کافی برخوردار متقابل اجتماعى
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  . دنباش پایبند و وفادار

ی خود را به منصه ظهور یتوانند توانا شرایطی که آحاد جامعه بپذیرند در سایه آن می تمهید

، رسانده و از فضاي زیست خود به نحوي آبرومند جهـت سـعادت و پیشـرفت بهـره جوینـد     

. سـازد  عیـان مـی  ، ع عمومی را در پی داشته باشـد که اجما گرایانه عملرهیافت  یکضرورت 

 ارزش از آن به آنچه وخود را داشته باشد  برداشت تواند می رفتپیش مفهومهرکس از  ازآنجاکه

نیل به جایگـاه   منظور بهبستر مناسب  تأمین ،نیست یکسان همگان نزد، شود تعبیر می اجتماعی

 همکـاري  نظـام ریـزي یـک    سبب پی حقه)حق  اعطاء کل ذي( شایسته هریک از آحاد اجتماع

 کـه  خیر عقلانی حضور این همکاري تنگاتنگ در. ی ملی خواهد شدیایجاد همگرا و منصفانه

ی اسـتعدادها در آن تـداوم   یبرآمده از گرایش درونی افراد براي ایجاد فضایی است که شکوفا

اگر طبق . گردد حاصل نمی ولئمس نهاد یا و بالا مقام یک دستورخورد و با  رقم می، داشته باشد

 عدالت اصولنهاد قدرت ، معین شده استوظیفه حکومت در بینش سیاسی اسلام  عنوان بهآنچه 

 نهادهاي وظایف وفردي  حقوق ناظر به اصول و دهد بسط جامعه یک ساختار در طوردقیق به را

، کنند می کوشش و شتلا جامعه در که کسانیه هم براي آن نفع گاه آن، دنمای نهادینه اجتماعی را

. شود اي گشوده می فراسوي جامعهط است که افق پیشرفت یتحت این شرا. بود خواهد منصفانه

، در منظومه فکري اسلام بر اساس کتاب الهی و سنت دینی کاملاً متقن خواهی عدالتآنکه  چه

ی خویش را براساس منافع خاص فردي یا گروهتواند آنروشن و دقیق ترسیم شده و کسی نمی

نـه اسـت کـه در میـزان     گرایاکاملاً عمـل  خواهی عدالتکه این و دوم این؛ تفسیر و تحلیل کند

  . یابد همراهی و همبستگی اجتماعی نمود می

ــ   تشـریح ابعـاد مختلـف الگـوي ایرانـی     در جاي مفهوم توسعه  انتخاب کلمه پیشرفت به

این دو موضوع در ایجاد  تأثیرق از درك عمی نشانگر ،اي االله خامنه آیتتوسط اسلامی پیشرفت 

 منظـور  بهانگیختن رغبت و تکاپوي آنان براي بر قوي در آحاد ملت ایران هایی کشش و جاذبه

مطالبـه  . دارد ،هاي راه دشوار پیشرفت اجتماعی در پی استقرار عدالت زدودن موانع و بازدارنده

انگیـزه قـوي بـود کـه حضـور       همـان ، استقرار عدل در جامعه و از بین رفتن هرگونه تبعیض

ناپـذیر آنـان در    ید و تـلاش خسـتگی  را سبب گرد هاي مختلف انقلاب  توفنده مردم در صحنه

  . هاي مختلف جهت تحقق اهداف بلند نظام و رسیدن به پیشرفت را رقم زده است عرصه
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